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  جایگاه عفو و گذشت در ادیان اسلام و مسیحیت
  (مطالعه موردي در قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان)

  
  1محمدحسین توحیدي فرد
  2ابراهیم نوري

 04/03/94وصول:تاریخ 

  25/05/94تاریخ پذیرش:
  

  چکیده  
عفـو و   یکی از صفات ارزشمند و کلیدي که در زندگی فردي و اجتمـاعی انسـان نقـش مهمـی دارد،         

پوشی از گرفتن انتقـام بـا وجـود داشـتن     گذشت است. واژه عفو، به معناي گذشت از اشتباه خاطی و چشم
 از و بسـیاري  شده فراوانى تأکید بخشش و صلح، دوستى بر دینى از متون بسیاري درباشد. قدرت آن می

-این پژوهش بـه روش کتابخانـه   .اند آورده بشر فراهم براي را هدایت زمینه توحیدي، ادیان ویژه به ادیان،
 -3عفـو و گذشـت در قـرآن کـریم؛      -2مفهوم شناسی واژه عفو؛  -1اي و در چهار بخش اصلی شامل : 

ي عفو و گذشت در قـرآن کـریم و کتـاب مقـدس     محدوده -4عفو و گذشت در کتاب مقدس مسیحیان؛ 
از منظـر قـرآن کـریم     یابیمضر درمیمسیحیان، تنظیم و مورد بررسی قرارگرفته است. با مطالعه نوشتار حا

روابط اجتماعی همیشه عواطف انسانی بر عقل مقدم است و عقل انسانی تنها زمانی بـه کـار    در ،در اسلام
هـاي   ، مـنش اخلاقـی در وي تقویـت نشـده و فضـیلت     بودهفاقد عواطف قوي انسانی  شخص آید که می

قدس مسیحیان، در مسـیحیت عفـو و بخشـش بـه     باشد، اما از نظر کتاب ماخلاقی در جانش نفوذ نکرده 
  شود. هاست و محبت برترین فضیلت در مسیحیت محسوب میدلیل محبت آن

  عفو و گذشت، اسلام، قرآن کریم، مسیحیت، کتاب مقدس مسیحیان. واژگان کلیدي :       
  

                                         
  erfanuni2015@gmail.com ن و بلوچستان.دانشجوي کارشناسی ارشد ادیان و عرفان اسلامی دانشگاه سیستا -1
  enoori@theo.usb.ac.ir استادیاردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان-2
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  مقدمه و بیان مسأله 
. زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسـی  عفو و گذشت از مکارم و محاسن اخلاق و آداب معاشرت است       

ي حیات اجتمـاعی  شود که حق از او ضایع نشده و دیگران به حریم وي تجاوز نکرده باشند. ادامهدیده می
مبتنی بر عفو و گذشت است چرا کـه اگـر همـه مـردم در گـرفتن حـق خـویش سـخت گیـر باشـند و از           

بسیار تلخ و غیر قابل تحمل خواهد شـد و   ترین لغزش و خطاي دیگران چشم پوشی نکنند زندگی کوچک
ورزي و  جـویی و کینـه  بندند و در نتیجه با انتقامروح صفات و صمیمیت به کلی از میان جامعه رخت بر می

گردد. عفو یک نوع نرمش قهرمانانه و برخوردي مهربانانه است کـه از   نفرت خصومت و دشمنی حاکم می
کند. در اصول کافی در بـاب عفـو آمـده    نت اخلاقی فرد حکایت میبلندي نظر، سعه صدر و بردباري و متا

خـدا   رسول» ؛فتَعَافوَا یعزَّکُم اللَّه علیَکُم بِالعْفوِْ فَإنَِّ العْفوْ لَا یزیِد العْبد إِلَّا عزاًّ« ) :ص(قَالَ رسولُ اللَّه است : 
 ز عزت بنده را نیفزاید، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما راج شما باد گذشت، زیرا گذشت بر(: ند (ص) فرمود

  )328: 1375(کلینی،  .)عزیز کند
 کـرد.  ابلاغ مردم بر بارها و بارها را گناه از راه بازگشت و بخشش و عفو پیام که است پیامبري (ع) عیسى

 و جدیـد  عهـد  .کردنـد  پا بر را کلیساها پیامبرشان هاياحیاي آموزه براي) (ع عیسى مریدان ترتیب بدین
 و عفـو  دهندهانتقال و منجى عنوان را به گوید و مسیح(ع) مى سخن بخشش از مدام نیز مسیحیان انجیل
 عنوان به کلیساها حضرت آن از بعد دلیل، کند. به همینمعرفی می زمین روي بر پروردگار سرشت بزرگى

  .هاي بخشودگى معرفى شدنمادها و مکان

هاي خـانوادگی کـه   ها و نابسامانیتوان از ضایع شدن جان و مال انسانی در جامعه میبا احیاي این ویژگ
هاي زندگی و افزایش آمار طـلاق و  در اثر نبود روحیه عفو، منجر به متلاشی شدن و از هم پاشیدن کانون

الهی اسـلام و   شود جلوگیري نمود. اساس انگیزه ما در این مقاله بیان جایگاه عفو و گذشت در ادیان... می
  باشد. مسیحیت (با تأکید بر قرآن و کتاب مقدس مسیحیان) و احیاي این خصیصه می

سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه عفو و گذشت در ادیان اسلام و مسیحیت بـر اسـاس قـرآن    
یـن  کریم و کتاب مقدس مسیحیان چیست؟ که بر اساس تعالیم موجود در کلام وحی و کتاب مقدس بـه ا 

  پرسش پاسخ داده خواهد شد.
  روش تحقیق 

شـود.   اي بررسی مـی  ي گردآوري کتابخانهتحلیلی، منابع مرتبط و با شیوه -این تحقیق به روش توصیفی 
هـا و  بدین صورت که ضمن پرداختن به آیـات قـرآن کـریم و متـون کتـاب مقـدس مسـیحیان، مـلاك        
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دهد تا در نهایت مدل و الگوي مناسـبی  ی قرار میمعیارهاي محوري عفو و گذشت را مورد تحلیل و بررس
  از این موضوع در جامعه تبیین گردد.

  بخش اول) مفهوم شناسی واژه عفو : 
 از بخشـیدن  )72: 1414الآثار (ابن منظـور،   مجازات یا محو ترك و گناه از گذشت معناي به لغت در عفو

بـه عبـارت دیگـر : عفـو      )،574: 1412ی، چیزي (راغب اصفهان گرفتن ) قصد229: 1375(طریحی،  گناه،
) یـا اینکـه عفـو آن اسـت کـه بـراي       367: 1371یعنی صرف نظر کردن از حق قصاص و غرامت (نراقی،

شخص حقی از قبیل قصاص یا جریمه گرفتن ثابت شود و این شخص از حق خود بگـذرد و از آن صـرف   
ر کـردن و رهـا کـردن اسـت از ایـن رو      ) عفو در اصل به معناي صرف نظ318: 1383نظر کند. (کاشانی، 

  ) 56تا: رود. (ابن فارس، بیبه کار می» عفا عنه«براي بیان صرف نظر کردن از عقوبت گناه 
» عفـاه و اتعفـاه  «ي راغب به معناي قصد است. عفو یعنی قصد گرفتن چیزي نمودن کلمه عفو بنا به گفته

از بین بردن گناهش را نمـودم کـه از انجـام آن     قصد» عفوت عنه«قصد گرفتن هرچه را نزد اوست نمود. 
 عمـل  یعنـى  ) هم چنین عفـو در لغـت  339: 1412برگردد. عفو دور شدن از گناه است. (راغب اصفهانی، 

  .آمرزنده
   عفو در اصطلاح اخلاق

: 1385آن است که فرد در برابر قسم مالی یا غیرمالی از حق خود بگذرد و انتقـام نگیـرد. (جـوادي آملـی،     
451(  

   عفو در اصطلاح فقهی
عفو در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مجرم رضـایت بدهـد و از او گذشـت نمایـد. (طریحـی،      

1416 :1485(  
   عفو و گذشت در قرآن کریمبخش دوم) 

رود و اسلام تأکید فراوان در ایـن زمینـه دارد،   عفو و گذشت یکی از اصول مهم اخلاق اسلام به شمار می
-ها اشاره مـی یم کتاب مقدس و آسمانی آیاتی در موضوع عفو و گذشت دارد که به اختصار به آنقرآن کر

  کنیم :
 بـا ) حال هر به(  »الْجاهلین؛َ عنِ أَعرِض و بِالعْرفْ أمْرْ و العْفوْ خُذ«عفو و گذشت دستور خداوند است.  -1

 ).مکـن  ستیزه آنان با و( بگردان روى جاهلان از و ا،نم دعوت شایسته کارهاى به و کن، رفتار مدارا و عفو
  )199(اعراف، 
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اند : اخذ نسبت به چیزي به معناي لزوم و ترك نکردن آن اسـت. بنـابراین   مفسران در تفسیر این آیه گفته
اخذ کردن عفو این است که آدمی از کسی که بد کرده درگـذرد و بـدي را   بپوشـاند از انتقـام گـرفتن، از      

بدي کرده درگذرد و بدي را بپوشاند از حق که عقل اجتمـاعی بـه او داده اسـت چشـم بپوشـد.       کسی که
  )147تا: (شهر آشوب، بی

   آمده. چیزى اضافى مقدار معنى به عفو گاهى
 .میانه و وسط حد معنى به گاهى

  .او بخشیدن و خطاکار عذر قبول معنى به گاه
 .کارها گرفتن آسان معنى به گاه و

 از بعضى مردم که اموال از اضافى مقدار گرفتن و مالى مسائل با ارتباط فوق آیه دهدمى نشان تآیا قرائن

انتخـاب حـد وسـط و    «و » گذشـت «، »آسان گرفتن«مناسب، همان  مفهوم ندارد، بلکه اند،گفته مفسران
  ) 83: 1354(مکارم شیرازي، » میانه است.

؛ ظمینَ الغْیَظَ و العْافینَ عنِ النّاسِ و االلهُ یحـب الْمحسـنینَ  و الکْا«عفو از خصوصیات پرهیزکاران است.  -2
برنـد و از (خطـاى)    کنند و خشم خود را فرو مـى  (همان) کسانى که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى»

  )134. (آل عمران، گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد مردم درمى
و لیْعفوُا و لیْصـفَحوا أَ لا تُحبـونَ أنَْ یغفْـرَ االلهُ لکَُـم و االلهُ     «الهی است.  ساز آموزش و محبتعفو زمینه -3

یمحر دارید خداوند شـما را بیـامرزد؟! و خداونـد     آیا دوست نمى ؛آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند» ؛غفَوُر
  )22(نور، آمرزنده و مهربان است. 

فبَِما نقَْضهِم میثاقَهم لعَنّاهم و جعلنْا قلُوُبهم قاسـیۀً   «مایه محبت الهی است. عفو در برابر غیرمسلمان، -4
لّـا قلَـیلاً مـنْهم    یحرِّفوُنَ الکْلَم عنْ مواضعه و نَسوا حظّاً مما ذکُِّرُوا بهِ و لا تزَالُ تَطَّلع علـى خائنَـۀٍ مـنْهم إِ   

نْهع فنینَفَاعسحالْم بحإنَِّ االلهَ ی فَحاص و ـ » ؛م  هـا، از رحمـت خـویش    خـاطر پیمـان شـکنى آن   هولـى ب
ها کلمات الهـى را از مـوردش تحریـف    آن ؛هاى آنان را سخت و پر قساوت نمودیمدورشان ساختیم و دل

هـا  خیانتى (تـازه) از آن  ها گوشزد شده بود، فراموش کردند و پیوسته ازکنند و بخشى از آنچه را به آن مى
ها درگذر و صـرف نظـر کـن، کـه خداونـد نیکوکـاران را       ولى از آن ؛شوى، مگر عده کمى از آنانآگاه مى

  ) 13(مائده،  دارد.دوست مى
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فَمنْ عفـا و أَصـلَح فَـأجَرُه علَـى االلهِ إِنَّـه لا یحـب       «عفو، پاداش الهی افزون بر آمرزش گناهان است.  -5
 به یقـین او سـتمکاران را دوسـت نـدارد.     ؛ولى هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او باخداست»؛ ظّالمینَال

  )40(شوري، 
باشد به معناي زیـاد عفـو کننـده کـه وزن طرفـی آن (صـیغه مبالغـه)        یکی از اسماء الهی در قرآن می -6

 ـ» إنَِّ االلهَ کانَ عفوُاً غفَوُراً« دلالت بر کثرت دارد. ) (مکـارم  43(نسـاء،  و آمرزنـده اسـت.   د، بخشـنده خداون
  )83:  1354شیرازي، 

  الفاظ متقارب با عفو :
رود در واقـع صـفح بـه معنـاي     گردان و صرف نظر کردن  بـه کـار مـی   صفح : معمولاً به معناي روي -1

  )404: 1363درگذشتن و نکوهش کردن و از معناي عفو رساتر است. (راغب اصفهانی، 
 ایـن  آیـا »  مسـرِفین؛َ  قوَمـاً  کنُتُْم أنَْ صفْحاً الذِّکرَْ عنکُْم فنََضرِْب أَ:« فرماید باره میدر اینقرآن کریم هم 

    )5(زخرف،  !کارید؟اسراف قومى که این خاطربه بازگیریم شما از را (قرآن) ذکر
»أْتلَِ لا والفَْضلِْ أُولوُا ی نکُْمم ۀِ وعؤْتوُا أنَْ السی یالقْرُْبـى  أُول ینَ  وسـاکالْم هـاجرِیِنَ  وـی  الْمـبیِلِ  فااللهِ س و 

 برتـرى  داراى شـما  میـان  از کـه  هـا آن» رحیم؛ غفَوُر االلهُ و لکَُم االلهُ یغفْرَ أنَْ تُحبونَ لا أَ لیْصفَحوا و لیْعفوُا
 و مسـتمندان  و نزدیکـان  بـه  نسـبت  انفـاق  از کـه  کننـد  یـاد  سوگند نباید هستند زندگى وسعت و) مالى(

 را شـما  خداوند دارید نمى دوست آیا بپوشند؛ چشم و کنند عفو باید هاآن نمایند؛ دریغ خدا راه در مهاجران
  )22 نور،( .است مهربان و آمرزنده خداوند و! بیامرزد ؟

دارد گفتـه  گی مصـون مـی  چه که انسان را از پلیـدي و آلـود  غفران : در لغت به معناي بیم ترس و آن -2
شود : إغفر ثوبک فی الوعاء؛ لباست را در ظـرف شسـت و شـوي کـن تـا چـرکش دور شـود. (راغـب         می

  ) 702: 1363اصفهانی، 
لا یکلَِّف االلهُ نفَْساً إِلّا وسعها لَهـا مـا   :« این واژه در مورد خدا و بندگان در قرآن کریم نیز به کار رفته است 

إِصـراً کَماحملتَْـه علَـى     یها ما اکتَْسبت ربنا لا تؤُاخذْنا إنِْ نَسینا أَو أخَْطأَْنا ربنا و لا تَحملْ علیَنـا کَسبت و علَ
 م نا أَنْـتمحار رْ لنَا وْاغف نّا وع فاعو ِلنْا ما لا طاقۀََ لنَا بهملا تُح نا وبنا رلَنْ قبلَـى    الَّذینَ مـرْنا علانـا فَانْصو

کنـد. (انسـان) هـر کـار(نیکى) را     خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمى»؛ القْوَمِ الکْافرینَ
:  گوینـد و هر کار (بدى) کند، به زیان خود کـرده اسـت. مؤمنـان مـى     انجام دهد، به سود خود انجام داده

ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! تکلیف سنگینى بر مـا قـرار مـده،     دیم،کر خطا یا فراموش پروردگارا! اگرما«
خاطر گناه و طغیان) بر کسانى که پیش از ما بودنـد، قـرار دادى. پروردگـارا! آنچـه طاقـت      هآن چنان که (ب
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ــا را عفــو کــن و بیــامرز و مــورد رحمــت خــود   ــر مــا مقــرر مــدار و م ــداریم، ب ــرار تحمــل آن را ن  ده. ق
  )286 بقره،( »ت کافران، پیروز گردان.عیپس ما را بر جم ،هستی ما ستسرپر و مولا تو
خداوندى که آمرزنده گنـاه،  »؛ غافرِ الذَّنْبِ و قابلِِ التَّوبِ شَدید العْقابِ ذي الطَّولِ لا إِله إِلّا هو إِلیَه الْمصیرُ«

و بازگشـت   ؛هیچ معبودى جز او نیسـت  ؛پذیرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فراوان است
کس شکیبایى  و هر؛ »و لَمنْ صبرَ و غفَرََ إنَِّ ذالک لَمنْ عزْمِ الأْمُورِ« )3 ،غافر. ((همه شما) به سوى اوست

  )43 ،(شوري نموده و عفو کند، این کار، از امور پرارزش است.
ه از ماده کظم بر وزن نظم در اصل بـه معنـاي   ي مبالغکظم غیظ : یعنی فرو بردن خشم، کظیم صیغه -3

بستن گلوي مشک بعد از پر شدن است. غیظ به معناي شدت خشم است، که بر اثر بـروز ناملایمـات بـه    
  )210: 1380دهد. (مکارم شیرازي، انسان دست می

قبَلِ أنَْ تلَقْوَه فقََـد رأیَتُمـوه و أَنْـتُم    و لقََد کنُتُْم تَمنَّونَ الْموت منْ :« فرماید قرآن کریم هم در این باره می
 ؛آرزو مـى کردیـد   و شما مرگ (و شهادت در راه خدا) را، پیش از آن که با آن رو بـه رو شـوید،  »؛ تنَْظرُُونَ

 کردید (و حاضر نبودید به آن تـن در دهیـد.)  سپس آن را (با چشم خود) دیدید، در حالى که به آن نگاه مى
  )143،ان (آل عمر

کظم در لغت به معناي بستن سر مشک بعد از پر شدن است و به طور اسـتعاره در انسـانی کـه سرشـار از     
شود. غیظ عبارت اسـت از : یـک هیجـان    حزن و غضب شود ولی از اظهار آن خودداري کند استعمال می

ر خلاف غضب، چه آنکـه  دهد بروحی که به انسان بعد از آن که با ناملایمات فراوانی روبرو شد دست می
  ) 33: 1364ي انتقام و مجازات دارد. (طباطبایی، گردد که انسان ارادهچنان حالتی اطلاق میغضب به آن

  اسلام دین مدارا و گذشت :
زیستی اجتمـاعی  ي مدارا و عفو بحثی گسترده است، در مسائل شخصی، در معاشرت و همدر اسلام حوزه

نیست. اصل بر تسامح، نرمش و گذشت است از این رو توسل به خشـونت و   که با حقوق دیگران در تقابل
دسـتور    که امام علی (ع) به یکـی از زمامـداران حکـومتش   شدت جز به هنگام ضرورت مجاز نیست، چنان

  )397: 1384دهد : جایی که جز درشتی به کار نیاید درشتی در پیش گیر. (دشتی، می
تر است. حتـی  مدارا به مراتب از موارد شدت و خشونت بیشتر و گسترده در مقام عمل، موارد نرمش، عفو و

در مواردي که شدت و قاطعیت لازم است باید به حد ضرورت اکتفا شود. براي نمونـه در اجـراي حـدود و    
  هایی از عفو و انعطاف وجود دارد از جمله :هاي اسلامی نمونهمجازات

  قصاص : تشویق به عفو در حق الناس مانند عفو از
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نثْى بِالأُْنثْى فَمنْ عفی لَـه  یا أیَها الَّذینَ آمنوُا کتُب علیَکُم القْصاص فی القْتَلْى الْحرُّ بِالْحرِّ و العْبد بِالعْبد و الأُْ«
فیف منْ ربکُم و رحمۀٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذالـک  منْ أخَیه شَیء فَاتِّباع بِالْمعرُوف و أَداء إِلیَه بِإحِسانٍ ذالک تَخْ

أَلیم ذابع َحکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما مقرر شده اسـت:   اید! اى کسانى که ایمان آورده» ؛فلَه
 ـ  زى آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس اگر کسى ازسوى برادر (دینى) خـود، چی

 ؛بها گردد، ولى مقتول) باید از راه پسندیده پیروى کنـد به او بخشیده شود، (و حکم قصاص تبدیل به خون
(و شرایط پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و او نیز به نیکى دیه را (بـه ولـى مقتـول) بپـردازد (و مسـامحه      

ه بعـد از آن، تجـاوز کنـد، عـذاب     این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شـما. و کسـى ک ـ   ؛نکند)
  )178 ، (بقره دردناکى خواهد داشت.

  عفو مجرم در صورت توبه قبل از صدور حکم در حقوق الهی :
إِنَّما جزاء الَّذینَ یحارِبونَ االلهَ و رسولهَ و یسـعونَ  «فرماید : خداوند متعال در قرآن کریم در این خصوص می

لَهـم  أنَْ یقتََّلوُا أَو یصلَّبوا أَو تقَُطَّع أیَدیهِم و أرَجلُهم منْ خلاف أَو ینفْوَا منَ الأْرَضِ ذالـک   فی الأْرَضِ فَساداً
ظیمع ذابرَةِ عی الآْخف ملَه نیْا وی الدف ْزيخیزنـد، و   ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمـى کیفر آن »خ

-کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و نـاموس مـردم حملـه مـى    در روى زمین تلاش مىبراى فساد 
 ـ  یا دسـت و پـاى آن  ؛ یا به دار آویخته گردند ؛برند،) فقط این است که اعدام شوند عکـس یکـدیگر    ههـا، ب

گردنـد.  و یا از سرزمین خود تبعیـد   ؛(چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پاى چپ)، بریده شود
  )33 ،مائده( و در آخرت، مجازات بزرگى دارند. ؛ها در دنیاستاین رسوایى آن

إِلَّا الَّذینَ تابوا منْ قبَلِ أنَْ تقَْدروا علَـیهِم فَـاعلَموا أنََّ االلهَ غفَُـور    :« فرماید اي دیگر میخداوند متعال در آیه
حیمهـا را  پـس بدانیـد (خـدا توبـه آن    ؛ بر آنـان، توبـه کننـد   مگر کسانى که پیش از دست یافتن شما »؛ ر

  )34 ،مائده( پذیرد) خداوند آمرزنده و مهربان است. مى
  حق عفو براي حاکم در مورد اقرار :

توانـد او را  و هنگامی که فردي به جرم سرقت خود اعتراف کرد پس حاکم مـی «فرماید : امام علی (ع) می
  )34:  1408(نوري، » عفو یا مجازات نماید.

در واقع عفو و گذشت با هدف اصلاح جامعه است و هم چنین توسل به زور و خشـونت در برابـر دشـمنان    
ي هاي مسالمت آمیز، عفو و مدارا مؤثر نباشد. نخستین گـام در سـیره  یابد که شیوهدر صورتی ضرورت می

سوره اعـراف، آیـات    67و  66، 61، 60انبیاء در برخورد با مخالفان همواره نرمش و مدارا بوده است. آیات  
سـوره   89سـوره حجـر و آیـه     85سوره شعرا، آیه  24و  23سوره طه، آیات  44سوره مریم، آیه  47تا  42
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اي از نرمش و مدارا هستند. در بیـنش اسـلامی عفـو و مـدارا مرزهـاي عقیـدتی و فکـري را         زخرف نمونه
هـا،  محدود به مؤمنان نشده است، بلکه شامل انسان درنوردیده و به وسعت انسانیت گسترش یافته و هرگز

ها را در جاي خـود سـزاوار گذشـت و    شود و آنمسلمانان، اهل کتاب، مشرکین و حتی گناه کارانی نیز می
  گر همین امر هستند :داند. آیات زیر بیانمدارا می

  ها :   انسان
 ـ» ؛لکْاظمینَ الغْیَظَ و العْافینَ عنِ النّاسِ و االلهُ یحب الْمحسنینَأَلَّذینَ ینفْقوُنَ فی السراّء و الضَّراّء و ا« ) اهمان

برنـد و از (خطـاى) مـردم     کنند و خشـم خـود را فـرو مـى     کسانى که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى
  )134. (آل عمران، گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد درمى

  
  

  مسلمانان :  
و گذشـت کـردن شـما (و    »؛ عفوُا أَقرَْب للتَّقوْى و لا تنَْسوا الفَْضلَْ بینکَُم إنَِّ االلهَ بِما تعَملوُنَ بصـیرٌ و أنَْ تَ«

ها) به پرهیزگارى نزدیکتر است. و گذشت و نیکوکارى را در میان خود فرامـوش  بخشیدن تمام مهر به آن
  )؛  237(بقره،  ست.دهید بینانکنید، که خداوند به آنچه انجام مى

»    مـنْهع ففَـاع ـکلوـنْ حفَظّاً غلَیظَ القْلَْبِ لَانفَْضُّوا م کنُْت َلو و ملَه نْتنَ االلهِ لۀٍ ممحبـه سـبب   »؛ فبَِما ر
و سـنگدل بـودى، از اطـراف تـو، پراکنـده       رحمت الهى، در برابر مؤمنان، نرم و مهربان شدى! و اگرخشن

  )؛  159عمران، (آل  شدند.مى
»منَهیب ماءحلَى الکْفُّارِ رع اءدأَش هعینَ مالَّذ ولُ االلهِ وسر دمحو کسانى که با او  محمد فرستاده خداست» ؛م

  ) 29(فتح،  .هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند
  اهل کتاب : 

کتابِ لوَ یرُدونکَُم منْ بعد إیمانکُم کفُّاراً حسداً منْ عنْد أَنفُْسهِم منْ بعد مـا تبَـینَ لَهـم    ود کثَیرٌ منْ أهَلِ الْ«
از روى  بسـیارى از اهـل کتـاب،   » ؛الْحقُّ فَاعفوُا و اصفَحوا حتّى یأْتی االلهُ بأِمَرِه إنَِّ االلهَ على کلُِّ شَیء قَدیرٌ

کردنـد شـما را بعـد از ایمـان آوردن، بـه حـال کفـر بـاز         ها ریشه دوانده ـ آرزو مى د ـ که در وجود آن حس
تـا   ؛ها را عفـو کنیـد و گذشـت نماییـد    ها کاملاً روشن شده است. شما آنکه حق براى آن با این ؛گردانند

  )؛  109(بقره،  ت.زیرا خداوند بر هر چیزى تواناس ؛خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد
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نَ أَشرْکَوُا أَذى کثَیـراً  لتَبُلوَنَّ فی أمَوالکُم و أَنفُْسکُم و لتََسمعنَّ منَ الَّذینَ أُوتوُا الکْتاب منْ قبَلکُم و منَ الَّذی«
هـاى خـود، آزمـایش    به یقین (همه شما) در اموال و جان»؛ و إنِْ تَصبرُِوا و تتََّقوُا فَإنَِّ ذالک منْ عزْمِ الأْمُورِ

ها کتاب آسمانى داده شده و از مشـرکان، سـخنان آزاردهنـده    شوید! و از کسانى که پیش از شما به آنمى
زیرا) این (استقامت و تقـوا)   ت؛تر اسفراوان خواهید شنید. و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته

؛  186(آل عمران، است  از کارهاى مهم(  
»وا حنَس و هعواضنْ مع مَرِّفوُنَ الکْلحۀً ییقاس مهلنْا قلُوُبعج و منّاهَلع مَمیثاقه هِمفبَِما نقَْض   ا ذکُِّـرُوا بِـهمظّاً م

 ـ  ع ففَـاع منْهإِلّا قلَیلاً م منْهنۀٍَ ملى خائع علا تزَالُ تَطَّل ـنینَ   وسحالْم ـبحإنَِّ االلهَ ی ـفَحاص و مولـى  »؛ نْه
هـاى آنـان را سـخت و پـر قسـاوت      ها، از رحمت خویش دورشان سـاختیم و دل خاطر پیمان شکنى آن هب

هـا گوشـزد شـده بـود،     کنند و بخشى از آنچه را به آنها کلمات الهى را از موردش تحریف مىآن ؛نمودیم
هـا  ولـى از آن  ؛شوى، مگـر عـده کمـى از آنـان    ها آگاه مىه از خیانتى (تازه) از آنفراموش کردند و پیوست

  ) 13(مائده، دارد. درگذر و صرف نظر کن، که خداوند نیکوکاران را دوست مى
  مشرکین : 

کسـانى  «به مؤمنان بگـو:  » ؛ا یکْسبونَقلُْ للَّذینَ آمنوُا یغفْرُوا للَّذینَ لایرجْونَ أیَام االلهِ لیجزىِ قوَماً بِماکانوُ«
ندارند مورد عفو قرار دهند تـا (روزى کـه) خداونـد هـر قـومى را بـه        )روز رستاخیز(را که امید به ایام اللهّ 
  )؛  14(جاثیه، » دادند جزا دهد.اعمالى که انجام مى

، »سلام بـر شـما  «از آنان روى برگردان و بگو:  پس (اکنون)» ؛فَاصفَح عنْهم و قلُْ سلام فَسوف یعلَمونَ«
  )؛  89(زخرف،  زودى خواهند دانست!هاما ب

مـا  »؛ لْجمیـلَ و ما خلَقَنَْا السماوات و الأْرَض و ما بینَهما إِلّا بِـالْحقِّ و إنَِّ السـاعۀَ لآَتیـۀٌ فَاصـفَحِ الصـفْح ا     «
حق نیافریدیم و قیامت به یقین فـرا خواهـد رسـید (و    هآن دو است، جز بمیان  و زمین و آنچه را هاآسمان

  ) 85(حجر، ها صرف نظر کن. اى از آنپس، به نحو شایسته ؛رسد)جزاى هر کس به او مى
  گناهکاران : 

»ْالع رِّ ورُّ بِالْحالْح ی القْتَلْىف صاصْالق کُمَلیع بُنوُا کتا الَّذینَ آمهَیا أی  لَـه یفنْ عالأُْنثْى بِالأُْنثْى فَم و دبْبِالع دب
اعتَدى بعد ذالـک  منْ أخَیه شَیء فَاتِّباع بِالْمعرُوف و أَداء إِلیَه بِإحِسانٍ ذالک تَخفْیف منْ ربکُم و رحمۀٌ فَمنِ 

أَلیم ذابع َ؛ 178( بقره، »؛فلَه(  
 و تلَِ أُولوُا الفَْضلِْ منکُْم و السعۀِ أنَْ یؤْتوُا أُولی القْرُْبـى و الْمسـاکینَ و الْمهـاجرِیِنَ فـی سـبیِلِ االلهِ     و لا یأْ«

یمحر االلهُ غفَوُر و رَ االلهُ لکَُمْغفونَ أنَْ یبوا أَ لا تُحفَحصْلی فوُا وعْبرتـرى   هـا کـه از میـان شـما داراى    آن» ؛لی
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(مالى) و وسعت زندگى هستند نباید سوگند یـاد کننـد کـه از انفـاق نسـبت بـه نزدیکـان و مسـتمندان و         
دارید خداونـد شـما را   آیا دوست نمى ؛ها باید عفو کنند و چشم بپوشندآن ؛مهاجران در راه خدا دریغ نمایند

  )22(نور، بیامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است.
  به عفو :فلسفه تشویق 

کسی که عفو کرده اگر چه حقی از او ضایع شده و در مقابل ظاهراً چیزي نگرفته اما به خاطر گذشتی کـه  
هـا و افـزایش محبـت و متوقـف شـدن      از خود نشان داده، این گذشت سبب انسجام جامعه و کاهش کینه

فرماید : درجـه و پـاداش   یسوره شوري م 40انتقام جویی و آرامش اجتماعی شده است. لذا خداوند در آیه 
چنین شخصی بر عهده من است. با توجه به آیه مذکور علت تشویق به عفو و گذشت در آیـات و راویـات   

توانـد خـود   فرمان عفو براي این است که در صورت قصاص و کیفر انسان گاه نمی -1باشد :  چند چیز می
اصـلاح ظالمـان و    -2گیـرد.  ن قـرار مـی  گذراند و خود در ردیـف صـف ظالمـا   را کنترل کند و از حد می

هـا را  ها از گذشته خود پشیمان گردند و در صدد اصلاح خـود برآینـد، نـه اینکـه عفـو آن     ستمگران که آن
هدف از تشویق به عفو هدایت گمراهان و استحکام پیوندهاي اجتماعی اسـت.   -3تر کند.  جسورتر و جري

  )466: 1354(مکارم شیرازي، 
  گذشت در کتاب مقدس مسیحیان :   بخش سوم) عفو و

طبق سنت مسیحی، مسیحیت هفت فضیلت اصلی دارد : سـه فضـیلت الهیـاتی (ایمان،امیـد و محبـت) و      
چهارفضیلت انسانی (مصلحت اندیشی، بردباري، اعتدال و عدالت) گفتنـی اسـت ایـن دیـدگاه بـر اسـاس       

انگاشـت و  هـایی از محبـت مـی   ا شکلنظریه توماس آکویناس بود، چرا که آگوستین چهار فضیلت اخیر ر
  ) 142-4: 1383تنها سه فضیلت اول را اصلی می شمرد. (فرانکنا، 

  کنیم :با توجه به این که مسیحیت از عقاید پولس تأثیر پذیرفته است برخی از عقاید او را بیان می
) در رسـاله  661: 1345هاي وي مسیحیت را از مسیر اصلی و اولی خـود خـارج نمـود. (بـی نـاس،      آموزه 

) سخن از صلح و محبت به میان آمده است : مدیون احدي به چیـزي نشـوید جـز    13:8پولس به رومیان (
به محبت نمودن با یک دیگر، زیرا کسی که دیگري را محبت نماید شریعت را به جـا آورده اسـت. پـولس    

این سه چیـز چیـز بـاقی    «دارد: ی) فضایل اخلاقی را این چنین بیان م13:1در رساله اول خود به قرنتیان (
عفـو و گذشـت مسـیحیت هـم بـه دلیـل       » ها، محبت استاست، ایمان و امید و محبت، اما بزرگتر از این

هاست، همان طور که گفته شـد محبـت برتـرین فضـیلت در مسـیحیت شـمرده شـده اسـت.         محبت آن
  )286: 1390(قربانی،
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لاق می شود. کتاب مقدس یهودیـان تـنخ و کتـاب    به کتاب دینی یهودیان و مسیحیان اط 1کتاب مقدس
هـا در مـدتی بـیش از    مقدس مسیحیان شامل عهد عتیق (تنخ) و عهد جدید است. ایـن مجموعـه کتـاب   

نویسنده گوناگون نوشته شده وبه ادعاي مسیحیان هنوز کتابی بـدون تنـاقض    40سال و به وسیله  1500
هد عتیـق و عهـد جدیـد نـزد مسـیحیان اعتبـار و       هاي ع هاي کتاب مقدس اعم از کتاباست همه بخش

  )37: 1381قداست دارد و مسیحیان آن را کلام خدا می دانند. (محمدیان و دیگري، 
هـاي عهـد جدیـد    هاي رسمی عهد عتیق اختلاف دارند در باب کتـاب مسیحیان با آنکه درباره تعداد کتاب

داننـد،   گانه را، عهد جدیـد رسـمی مـی   هاي چهارکتب نام برده از جمله انجیل 27اند و همگی متفق القول
تعیین گردیده اسـت و مسـیحیان از آن زمـان بـه آنهـا       200تا 150هاي رسمیت این کتب در فاصله سال

) بر همـین اسـاس کلیـه اعتقـادات مسـیحیان کاتولیـک، پروتسـتان و        27: 1377اند. (میشل، معتقد شده
  و دیدگاه متفکران مسیحیت مد نظر نیست. ها اخذ گردیده استارتدکس از کتاب مقدس آن
سوره مائده که این حکم در تورات فعلی؛ و اگر اذیتی دیگـر حاصـل    45تا  41حکم قصاص در قرآن آیات

شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عـوض دنـدان و دسـت بـه عـوض      
) و در انجیـل  25،23،21لطمه(سـفرخروج   دست و پا به عوض پا و زخم به عوض زخم و لطمه به عـوض 
  )5:38متی به نقل از حضرت عیسی(ع) هم آمده است. (انجیل متی 

اید که گفته شده است؛ همسایه خـود را محبـت نمـا و بـا     شنیده«مواعظ حضرت عیسی (ع) بر فراز کوه : 
کننـدگان  ي لعـن گویم که دشمنان خود را محبت نماییـد و بـرا  دشمن خود عداوت کن اما من به شما می

خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، بخشش و احسان کنید و به هر کـه بـه شـما فحـش     
  )5:43-4(انجیل متی » دهد و جفا رساند، دعاي خیر کنید.

هـا  توانیم مطمئن باشیم که همه این حـرف  ها کم و بیش اصیل بوده و نمیاي از گفتهخطبه کوه مجموعه
سی(ع) عیناً به همین شکل گفته باشد. هم چنین مفسـران بـه ایـن قطعـه خـاص اعتـراض       را حضرت عی

اند که به دشمنان خود کینه بورزد. ولـی اگـر ایـن    ها هیچ جا به یهودیان نگفتهاند که تورات و خاخامکرده
گفته به خصوص هم تصویر درستی از تعلیمات سنتی یهودي نباشد، تردیـد نیسـت کـه معنـاي تلـویحی      

ورزي با دشمن در تورات وجود دارد، حضرت عیسی (ع) در خصوص اطاعـت صـاف و سـاده فرمـان     ینهک
نوع کافی نیست، محبت باید فراتر برود تـا آن کـه حتـی دشـمنان را در      تورات در مورد دوست داشتن هم

  )89-90:  1380برگیرد. (کارپنتر، 

                                         
١ Bible 
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 اي«گفـت :        شود : عیسـى (ع) می دیده مردم حق عیسى (ع) در حضرت دعاهاي بیشتر، بخشش در

  )23: 34(انجیل لوقا، » .کنندمی چه دانندنمی ببخشاي، زیرا که را هااین پدر!
باید او را بخشید ؟ آیا تـا  آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت : خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد ؟ می

» یم تا هفـت مرتبـه، بلکـه تـا هفتـاد و هفـت مرتبـه       گوتو را نمی«هفت مرتبه ؟ عیسی (ع) به او گفت : 
) این توصیه حضرت عیسی (ع) بر اهمیت سهل گرفتن در بخشش و بخشـیدن افـراد   18:21(انجیل متی، 

  جامعه دلالت دارد. 
-8 متـی انجیـل  قدیم است. ( هاي او همان تعلیمات عهد اعلام کرد، ریشه آموزه (ع) چنان که خود مسیح

 ؛ 5:2متـی  انجیـل  کـرد. (  قدیم مخالفت می هاي غلط از عهد معنی و برداشت و رسوم بیبا آداب ) او 5:17
15:2،3 (  
بـه کسـی   «گویم : اند : چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان اما من به شما میاید که گفتهشنیده

ود را به سـوي  کند بدي مکن، اگر کسی بر گونه راست تو سیلی زد، بگرد و گونه دیگر خ که به تو بدي می
  ) 6:29-30؛ انجیل لوقا 5:38-9(انجیل متی » او بگردان.

شوند که عبارت تورات درباره انتقام خواستار چشم به عوض چشم و دندان به عوض باز مفسران یادآور می
طلبد براي جبران دقیق آزار و نه تجـویز انتقـامی بـدون عنـان. از ایـن      دندان نیست و انتقامی محدود می

تلافی مستقیم تا زمان حضرت عیسی(ع) از بین رفتـه بـود و شـیوه پرداخـت غرامـت جـاي آن را        گذشته
کوبـد  گرفته بود. گفتار حضرت عیسی(ع) بر مبناي اشتباه فهمیدن تورات نیسـت و اصـل غرامـت را نمـی    

راگیرتر توان به قانون غرامت محدود کرد. اوامر خداوند خیلی فحرف او این است که مشیت خداوند را نمی
طلبند و حتـی بیشـتر   ها میخواهد بندگانش هرچه را از آنگوید خدا می از چیزي است که به این قانون می

  )92: 1380را ادا کند و لو این خواسته ناحق باشد. (کارپنتر، 
بیانات حضرت عیسی (ع) در پایان خطبه کوه به همین محتوا اشاره دارد : همیشه با دیگران همـان گونـه   

هـاي انبیاسـت. (انجیـل متـی      ها با شما رفتار کنند. این خلاصه تورات و گفتهخواهید آن ار کنید که میرفت
  )6:31؛ انجیل لوقا  7:12

) و برخی از مسـیحیان  240: 1377جیمز هاکس در کتاب قاموس کتاب مقدس ذیل کلمه پطرس (هاکس،
کردنـد  گشتند ولی فوراً توبه میهی میگوید : درست است که شاگردان مسیح گاهی گرفتار گمرا دیگر می

شدند. اما پاسخ این است که طبق تعالیم انجیلی هـر گنـاهی بخشـودنی     ومورد محبت مسیح (ع) واقع می
گـویم کـه هـر    گوید : از این رو شما را مـی است جز گناه کیفر و انکار مسیح (ع)، چنان که انجیل متی می
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لیکن کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد. (انجیل متـی ،   نوع گناه و کیفر از انسان آمرزیده شود،
داند نه کفر مسیح (ع)، را اما با توجـه  ) گرچه در این جمله انکار روح القدس را در خور بخشش نمی10:25

دانند پی انکار روح القـدس  به این که مسیحیان خدا، روح القدس و مسیح (تثلیث) را یک حقیقت واحد می
  )127: 1388همان انکار مسیح (ع) خواهد بود. (خیرخواه،  در واقع

   هاي کلیسا مرتبط با عفو و گذشتآیین
اگر شخصـی دچـار خطـا یـا اشـتباهی      است.  اعترافهاي کلیسا در دین مسیحیت، آیین یکی از آیین      

شـخص گنـاه کـار    شود، باید نزد کشیش به گناه خود اعتراف کند تا گناهانش بخشیده شود. براي این کار 
دهـد و  زند و گناهانش را بـراي کشـیش شـرح مـی    پس از ورود به اتاقکی چوبین در برابر کشیش زانو می

  )233: 1385 ن،راست. (کنداي مقرر میگوید و برایش جریمهسپس کشیش عباراتی از باب اندرز می
کنـد : تجلیـل خـدا،    نبال میهاي کلیسا مراسم شام مقدس است که چهار هدف را دیکی دیگر از آیین     

کفاره گناه، اظهار تأسف از انجام خطا و درخواست نیازهاي مادي و معنوي، در این مراسـم کشـیش بیـان    
  )157:  1381دارد که خداوند، آمرزش، عفو و بخشش گناهان ما را تضمین کرده است (جورج، می

  : ي عفو و گذشت در قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیانمحدوده
اشتراکات : در تعالیم قرآن و کتاب مقدس مسیحیان درباره حد و مرز عفـو و گذشـت، اشـتراکاتی بـه          

  د :شوشرح زیر دیده می
   ائل شخصیترجیح عفو در مس

اي که در مورد بخشش سائل مصر اسـت و  توان به موارد بسیاري اشاره نمود. از جمله آیهدر قرآن می     
با اینکه این فرد با اصرار و مزاحمتش ممکن است باعث آزار انسان گردد، خداوند انسان را بـه بخشـش او   

  )263کند. (بقره، توصیه می
در کتاب مقـدس وجـود دارد. مـثلاً زمـانی کـه مسـأله بخشـش در موضـع         هایی فراوانی از این امر نمونه

کنـد. (انجیـل   قصاص را مطرح یا هنگامی که انسان را به بخشیدن ردایش به غاصب پیراهن تشویق مـی 
  )47-38:  5متی، 

  بخشش در مورد خطاي دوستان و برادران
چـون  رادران ایمانی، باید با آنـان هـم  گردد پس از بخشیدن گناه دوستان و بدر قرآن کریم توصیه می     

  )22اند. (نور،قبل رفتار کرد؛ گویا اشتباهی مرتکب نشده
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شود که باید ایشان آید، سفارش میدر کتاب مقدس نیز وقتی سخن از بخشش برادر و دوست به میان می
  )21: 18را به طور مکرر و بدون هیچ محدودیتی، بخشید. (انجیل متی، 

   جتماعیبخشش در مصالح ا
کند که انسان دیگران را مورد عفو و بخشش قرار دهـد. از  برخی اوقات مصالح اجتماعی ایجاب می        

اسـتفاده   34توان از تبدیل دشمنی به دوسـتی در سـوره فصـلت آیـه     جمله این مصالح در قرآن کریم می
بـا   شت استفاده کرد تا بتـوان نمود. در کتاب مقدس نیز به این موضوع اشاره شده که باید از بخشش و گذ

  )19: 12دیگران در آرامش و صلح زندگی نمود. (نامه پولس به رومیان، 
   بخشش نکردن در تجاوز دشمن

یکی از مواردي که هم در قرآن و هم در کتاب مقدس به آن اشاره شده، بخشـش نکـردن در تجـاوز         
هایی است که در آن مسـلمانان بـه جهـاد    وقعیتدشمن است. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر م

شـود کـه بـه    ) و در کتاب مقدس نیز جملاتی از حضرت عیسـی (ع) مشـاهده مـی   191اند (بقره، امر شده
ي دستگیریشـان بـه شـاگردان خـود فرمودنـد.      اند؛ از جمله بیاناتی که در آستانهمقابله و دفاع دعوت کرده

  )37-36:  22(انجیل لوقا، 
   افتراقات

  در گسترش فساد و جنایت
یکی از مواردي که در آن قرآن و کتاب مقدس با هم تفاوت دارد، اشاعه و گسترش فساد است. قـرآن       

شـود، عفـو را تحـریم کـرده     کریم جایی که بخشش موجب گسترش فساد و افزایش جنایت در جامعه می
صادر نشده اسـت و گـاه بخشـش     ) اما در کتاب مقدس دستوري روشن در این خصوص178است. (بقره،

  )38:  5مجرم یا جانی توصیه شده است. (انجیل متی، 
   ضایع شدن حقوق مردم

از جمله مواردي که در قرآن کریم به آن اشاره شده اما در کتاب مقدس سخنی از آن به میان نیامـده،       
تـوان  معه در بین است، نمیزمانی است که حق فرد دیگري در بین باشد. در مواردي که حق دیگران و جا

:  1354بخشش کرد؛ زیرا در این صورت در ظلم به آن مظلـوم شـریک خـواهیم بـود. (مکـارم شـیرازي،       
254(  

  گیرينتیجه
ها و نوید دهنده نجـات بشـر و   هاي آسمانی پیامبر پاکیروحانیت مسیحیت تا هنگامی که از آموزه         

کرده  ) تبعیت و در راستاي تعالیم حیات بخش آن حضرت رفتار میآموزگار زهد و پارسایی یعنی عیسی (ع
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است نقش ارزنده و آثار پرباري در پرورش و هدایت مجامع مسـیحی داشـت، امـا متأسـفانه از آن فاصـله      
کنـد و در  گرفته است. در مقابل، اسلام در هر مورد مسائل را با واقع بینی و بررسی همه جانبه دنبـال مـی  

ذشت نیز حق مطلب را به دور از هر گونه تندروري و کندروي بیان داشته است و نـه تکیـه   مسأله عفو و گ
نمایـد، چـرا   کند و نه مانند مسیحیت کنونی، فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه میبر قصاص می

بخش اسـلام  ي جرئت و جسارت است، لذا تعالیم حیاتجویی و دومی مایهکه اولی عامل خشونت و انتقام
حکم اصلی را مجازات قرار داده و براي تعدیل آن حکم، عفو و گذشت را در کنار آن ذکر کـرده اسـت، بـا    

توان بـه   این وجود دین اسلام و مسیحیت بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس نقاط اشتراکی دارند که می
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  به خدا هستند.هر دو دین توحیدي و مبتنی بر ایمان  -1
  هر دو دین یک اخلاق بنیادین مشترك دارند و پیروان خود را ملزم به پاي بندي به آن  می نمایند. -2
  اند.هر دو دین پیام خود را در متون مقدس خود نوشته -3
  اند.هر دو دین با پیامبران بزرگ الهی شکل گرفته -4
  

  منابع و مأخذ
  قرآن کریم. -1
  دارالجلیل. ، بیروت :معجم المقاییس اللغهتا)، بیابن فارس، ا. ( -2 

 ، بیروت : دارالصادر، چاپ سوم.لسان العرب)، 1414ابن منظور، م. (-3

، ترجمه: ح، قنبري، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و آیین کاتولیک)، 1381جورج، ب. ( -4
  مذاهب.

حکمت. تهران : شرکت انتشارات علمی و  ، ترجمه : ع،تاریخ جامع ادیان)، 1345بی ناس، ج. ( -5
 فرهنگی.

 ، ترجمه : ب، محمدیان، تهران : سرخدار.دائره المعارف کتاب مقدس)، 1381نا. (بی -6

  ، قم : مرکز نشر اسراء.تفسیر تسنیم)، 1385جوادي آملی، ع. ( -7
ات اسلامی حوزه ، قم : مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغپژوهشی در آیین مسیحیت)، 1388خیرخواه، ك. ( -8

  علمیه قم. 
 ، قم : انتشارات الهادي.نهج البلاغه)، 1384دشتی، م. ( -9



 
1394 پاییز، ششممطالعات علوم اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و  

 

٨٥ 
 

 ، تهران : حکمت.بقایی ،م ه:ترجم ،فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی)، 1385ل. ( ،تنراس -10

 ، دمشق : دار الشامیه، چاپ اول. المفردات فی غریب القرآن)، 1412راغب اصفهانی، ا. ( -11

 ، تهران :  مکتبه المرتضوي.المفردات الفاظ قرآن)، 1363راغب اصفهانی، ا. ( -12

 نى. نشر تهران : ،اورشلیم مقدس کتاب اساس بر جدید، عهد)، 1387سیار، پ. ( -13

 ، قم : مطبعه العلمیه.مناقب آل ابی طالبتا)، شهر آشوب، ا. (بی -14

 اطبایی.، تهران : نشر بنیاد علمی و فکري علامه طبتفسیر المیزان)، 1364طباطبایی، م. ( -15

 ، قم : قسم الدرسات الاسلامیه.  البحرینمجمع)، 1416طریحی، فخرالدین. ( -16

، قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی ایمان، امید، محبت در اسلام و مسیحیت)، 1390قربانی، ع. ( -17
 امام خمینی (ره) 

 ، ترجمه : ح، کامشاد، تهران : طرح نو.کتاب عیسی)، 1380کارپنتر، ه. ( -18

 ، قم :جامعه مدرسین قم. محجه البیضاء)، 1383کاشانی، م. ( -19

 ، ترجمه : ه، صادقی، قم : کتاب طه.فلسفه اخلاق)، 1383کی فرانکنا، و. ( -20

 اي، قم : انتشارات اسوه. ، ترجمه: م، کمرهاصول کافى)، 1375کلینی، م. ( -21

 ، قم : انتشارات نسل جوان.اخلاق در قرآن )،1380مکارم شیرازي، ن. ( -22

 ، تهران : دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه) 1354ن. ( مکارم شیرازي، -23

، ترجمه : ح، توفیقی، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و کلام مسیحی)، 1377میشل، ت. ( -24
 مذاهب.

 ، ترجمه : ج، مجتبوي، تهران : انتشارات حکمت.جامع السعادت)، 1371نراقی، م. ( -25

 ل البیت.، قم : آمستدرك الوسائل)، 1408نوري، ح. ( -26

 ، تهران : اساطیر.قاموس کتاب مقدس)، 137هاکس، ج. ( -27

  
1- Klassen,W,(1996),TheForgivingCommunity, Philadelphia, the Westminster Press. 
2- OxfordDictionary,(2004),Oxford,OxfordUniversity Press. 


